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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

 

  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٢٠

  

 غرور و عزت نفس يک ھنرمند

  "بابه کمال يا بابه کلان"درسی از خاطرۀ 
  

ه لطف نموده اين قلم را مرھون احسان ک" تيموری"آقای پورتال امتنان خدمت ھمکار گرامی ابرازبا عرض سلام و 

  :، بايد نگاشتخويش نموده اند

 بپردازد، چه ھر روزی که "امر بد و نتيجۀ خوب"ق مقولۀ ه نفی مطلفکر می کنم امروز کمتر کسی پيدا شود که ب

ارد، پيدا يکی از آن مو.  اجتماعی می گذرد، بار بار شاھد تحقق آن می باشيمعملاز حيات انسان در ساحات مختلف 

در زمينه " معروفی" تا جائی که استاد سخن آقای.صاحب بود" تيموری"شدن مشکل تخنيکی در کمپيوتر جناب 

د و به مانند اکثريت ھمکاران نتعلق ندار" نسل کمپيوتر" با وجود آن که به صاحب" تيموری"صحبت نموده اند، 

انگيزه و تعھدی را که در خود برای خدمت ز نموده اند، اما پورتال من جمله اين قلم کار با کمپيوتر را خيلی دير آغا

به نزديکترين دوست شان مبدل نموده  به مردم و تنوير افکار آنھا احساس می نمايند، آن وسيلۀ ھمه چيز فھم را

  .اش دوستان را به فکر چاره سازی می اندازد" کم کاری"کمترين که  است، دوستی

صاحب از من خواستند تا با " معروفی"ناب شان به کم کاری آغاز نمود، استاد سخن بر ھمين مبنا وقتی، کمپيوتر ج

  . راه چاره ای جست و جو نمائيمايشان در تماس شده و در صورت امکان

" افتخار آشنائی اين قلم با جناب تيموری صاحب"نتيجۀ نيک " خراب شدن کمپيوتر"بدين ترتيب بار ديگر امر بد 

صميمانه و نوازشگر انستم کمکی در زمينه انجام دھم، مگر اين چانس را يافتم تا از صحبت بار آورده ھرچند نتو

  .شان مستفيد بگردم

به من اين جرأت را داد تا به علاوۀ آن که از لذت بيکرانی که از اشعار شان برده " تيموری"لطف و مھربانی آقای 

ه بودند و ھر يک از آنھا می تواند درسی باشد برای ، به ارتباط چند خاطره ای که نگاشتام سخنی به ميان آرم

  .نسلھای بعدی، برداشت و ديد خود را نيز بيان بدارم
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به نظر من خاطره نويسی آنھم با روانی، صداقت و عمق نظری که ھمکاران گرامی پورتال به خصوص استاد سخن 

رای نسل ھائی از افغان ھا که دور  می نويسند؛ بصاحب" تيموری"صاحب و جناب" اسير"، جناب"معروفی"آقای 

از ميھن و بدون ارتباط مستقيم با فرھنگ پربار کشور در خارج زندگانی می نمايند و يا اين که در ھمان داخل، 

، امکان تبارز خصايص ديگر جامعه را به عقب رانده است و بيشتر افراد اگر چيزی می حاکميت فرھنگ جنگی

ت، کی کی  را زد، کی چه را فروخت و کی بفھمند که ديگر چه شد، کی کی را کشخوانند، در قدم اول می خواھند 

چگونه خيانت ورزيد، ھمه را ناخود آگاه به انسان ھای يک بعدی مبدل نموده، به اندازۀ گذشت زمان از فرھنگ و 

  .اخلاق جامعۀ شان فاصله می گيرند

گ اصيل مردم و مميزات منطقه ئی آن حکم کيميا را در چنين حالتی به خصوص وقتی آثار تحقيقی به ارتباط فرھن

 تصويری از گذشته را برای نسل ھای امروزی و آينده به پيدا نموده است، يگانه و شايد بھترين امکانی که می توان

بر ھمين مبنا از جناب . نمايش گذاشت، ھمان بيان خاطرات زندگی روزمرۀ انسان در کشاکش زمان می باشد

 ازتوانائی خاصی برخوردار اند، تقاضا به عمل آوردم تا در کنار سرودن اشعار که الحق در بيان مطالب" تيموری"

اين که . نده اگر ممکن باشد، با خاطره نويسی ھا، پيوند ما را با فرھنگ کشور مان محکمتر گره بزنندناب و آموز

به اين قلم تقديم داشتند، " يا بابه کلانبابه کمال "ايشان لطف نموده و يکی از خاطرات آموزندۀ شان را زير عنوان 

  .جھانی سپاسم را بالمقابل از آن خود نمودند

صی که از اھر خاطره ای ده ھا نکتۀ آموزنده وجود دارد که بايد با تعمق و غور کامل و به مانند غوبه نظر من، در 

ن نکات بيرون کشيده شده، انتباه لازم از آن آنيز  عمق ابحار صدف خود را بيرون می نمايد، از درون يک داستان

  . بگيرد

من که چندان غواص ماھری ھم نيستم و سالھا از صاحب، " تيموری"به ھمين اساس و به پاس تحفۀ ارزشمند جناب 

 شنا در سطح رنج برده ام، به خود جرأت می دھم و به اجازۀ استادان اين رشته از بين ده ھا مطلب آموزنده، امتناع 

  .را از پذيرش دعوت جوانان و حضور دوباره به آن سرای، به بحث می گيرم" استاد رحيم گل"

، جوانان به ھيچ وجه قصد نداشتند تا صاحب بر می آيد" تيموری"ن و زيبای جناب ھمان طوری که از نوشتۀ روا

بابه "شوخی نمايند، مگر آن شوخی نه تنھا " بابه کمال"استاد نوازنده را اھانت نمايند، بلکه می خواستند صرف با 

ای يک نوازنده و ھنرمند  چه بر.را نيز سخت گران آمد" استاد رحيم گل"را دل آزرده و غمين ساخت، بلکه " کمال

" آق"آنھم در جامعه ای مانند افغانستان، که برای قرنھا دست به يکی از آلات موسيقی دراز کردن معادل بود با 

 شدن از طرف پدر و مادر، و در کشوری که استاد بزرگ موسيقی، سرتاج موسيقی، استاد سرآھنگ جاويدان ياد،

ورستی موسيقی بدان افتخار می نمودند که پای استادسرآھنگ ھنگام ورود که در کشور ھندوستان شاگردان يک يوني

و آنھا گذاشته شده  است، اما در داخل افغانستان به جرم آن که استاد موسيقی سر به آن مرکز علمی و ھنری بر موی 

 فرد ؛ در چنين کشوری صرف نظر از آن که آواز يکاست فردی می خواست خانه اش را بربايداھل خرابات 

چگونه است نفس برداشتن طبله ، ھارمونيه و يا يکی از آلات ديگر موسيقی، اعلان مبارزه عليه فرھنگ عقب مانده 

 توان تصور آن را ن سخت ترين ضربتی بود و است که می؛ بی اعتنائی از طرف شنوندگا بودهو ھنر ستيز عرب

  .کرد

  :واما
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ند و حاضر بودند شکم  و موسيقی خود را به نيکوئی می دانستقدر خودھا " استاد رحيم گل"اين ديروز بود که 

گرسنه بخوابند مگر اھانت و توھين کسی را پذيرا نگردند، آيا می شود امروز ھم چنان شھامت و عزت نفسی را در 

  .بين به اصطلاح ھنرمندان مشاھده نمود سؤاليست در خور پاسخ

 آن ندنھائی که به ھنر خود و در نتيجه به شخص خود احترام قايل ا تجربه کرده ام، فيصدی آبا تأسف تا جائی که من

اميدورام مجبور نشوم با . خيل خود فروش ھنرفروش، حکم ھيچ را پيدا نموده اندبا قدر کم شده است، که در مقايسه 

  .نام بردن از آنھا اين قدردانی را طولانی بسازم


